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اعراب عموما براى اغلب آنها که شناخت کمى از 
این قوم بزرگ دارند، عموما مردمى ساکن کویرها و 
مناطق خشک و بیابانى شناخته مى شوند. اما در میان 
عرب ها هستند مردمانى که روزگار خود را در میان 
آب  هورهاى مناطق جنوبى ایران و عراق مى گذرانند؛ 
مردمانى که مهم ترین وسیله حمل و نقل آنها، قایق 

و بلم است و خانه هایشان را روى آب مى سازند!
ویلفــرد تســیجر انگلیســى یکــى از معــدود 

خارجى هایى است که سعى کرده با حضور در میان 
برخى اعراب ساکن این مناطق، با فرهنگ و آداب 
و رســوم آنها آشــنا شود؛ فرهنگى که بخشى از آن 
منحصر به ســاکنان این مناطق و برخى دیگر نیز 
خصلت مشــترك همه اعراب ایران و عراق یعنى 

«مهمان نوازى» است.
تســیجر که ســفر به مناطق مختلف کشورهاى 
مشرق زمین را تا سال هاى پایانى عمر خود ادامه داد، 
در حوالى سال 1952 میلادى مدت نسبتا طولانى را 
در میان عرب هاى هورنشــین جنوب ایران و عراق 
زندگى کرد و خاطرات خود را در قالب کتاب معروف 
«عرب هاى هور» نوشــت. این اثر گذشته از آن که 

حاوى خاطرات جالب راوى آن از ســفر به مناطق 
مختلف هور و آب وهواى ویژه آن است، یک مرجع 
کامل مردم شناسانه از زندگى مردم این مناطق است.
نویســنده که روحیه اى ماجراجو دارد سعى کرده 
تا ارتباطى نزدیک با مردم این مناطق برقرار کند و 
البته از تسلط نسبى خود بر علم پزشکى نیز استفاده 
کرده تا با تلاش براى حل برخى مشکلات پزشکى 
ســاده مردمان این مناطق به نوعى ارتباط خود را با 
آنها مستحکم تر کند. کتاب عرب هاى هور همچنین 
شامل 110 عکس کاملا طبیعى و بکر از لحظه هاى 
ناب هور اســت که بخش هایى از زندگى مردم این 

مناطق را به تصویر کشیده است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

تسیجر در بخش هاى مختلف کتاب به آداب خاص مردمان هور اشاره کرده و یکى از این عادت هاى 
جالب شــیوه درســت کردن و خوردن قهوه اســت: «کنار اجاق، یک دوجین قهوه جوش دیده مى شد که 
بزرگ ترین شان نیم متر طول داشت و به شیوه اعراب، براى تخلیه تفاله قهوه به کار مى رفت. پیرمردى 
در لباس ســفید ســرگرم آماده کردن قهوه بود. من و او تنها کســانى بودیم که عبا نداشــتیم. پیرمرد بعد 
از برشته شدن دانه هاى قهوه، آنها را در هاون برنجى کوچکى ریخت و با حرکات یکنواخت دست آرد 
کرد. آنگاه در فنجان ها کمى قهوه ریخت و یکى را دســت فالح [شــیخ قبیله] داد. فالح از او خواســت که 
اول به من بدهد. من نپذیرفتم. عاقبت با اصرار فالح، فنجان قهوه را گرفتم و سرکشیدم. از آنجا که از 
آداب اعراب در خوردن قهوه اطلاعاتى داشتم، سه فنجان قهوه خوردم، بعد فنجان را تکان دادم، یعنى 
کافى اســت. پیرمرد قهوه چى آرام دور مُضیف [مهمانخانه قبیله که نقش یک مرکز سیاســى، اجتماعى، 
قضایى و دینى را در زندگى عرب هاى هور بازى مى کند] مى گشــت و برحســب اهمیت حاضران، براى 

آنها قهوه مى ریخت.»

طراحى و شیوه جالب توجه ساخت خانه در مناطق 
هورنشین هم یکى دیگر از نکات مهمى است که راوى 
عرب هاى هور به آن اشاره کرده است: «خانه صحین 
روى جزیره اى ساخته شده بود. من فکر مى کردم باید 
یا جزیره اى طبیعى باشد یا بقایاى تپه اى باستانى، اما 
وقتى ده را ترك مى کردیم، متوجه شدم که از طبقاتِ 
یک در میان خاك و نى کوبیده ساخته شده. در حقیقت 
شــکل استادانه همان سکوى نیینى بود که خانه زائر 

[یکى از کسانى که تسنیجر در این سفر مهمان او شده است] در قباب روى آن ساخته شده بود. شیوه 
ســاخت این ســکوها چنین بود که نخســت میان آب محوطه اى کافى براى خانه در نظر مى گرفتند و 
دیوارى از نى به ارتفاع شــش متر گرد آن مى کشــیدند؛ بعد محوطه را از دســته هاى نى پر مى کردند تا 
از ســطح آب بیرون بزند. آنگاه باز هم نى مى گذاشــتند و مى کوبیدند تا محکم شــود. وقتى پى ســکو به 
اندازه کافى محکم مى شد، ساختن خانه را آغاز مى کردند. دسته هاى نى را در سکو فرو مى بردند و آنها 
را به شــکل قوس مى بســتند. اگر آب کف خانه را مى گرفت یا قســمت زیرین نشست مى کرد، کافى بود 

صاحب خانه چند دسته نى تازه به پى سکو اضافه کند.»

گاومیش ها بخش مهمى از زندگى و اقتصاد ســاکنان 
هور را تشکیل مى دهند؛ موجوداتى که گاهى موجب مرگ 
و ضرر مردم مناطق این منطقه مى شــوند و گاهى نیز با 
اســتفاده از شیر و گوشت آنها راهى خوب براى درآمدزایى 
در این مناطق ایجاد مى شــود. راوى کتاب در بخش هاى 
مختلفى از ســختى هاى زندگى در کنار گاومیش ها نوشته 
است: «دیدم که شب ها بلم ها را با طناب در فاصله صدمترى 
ســاحل درون برکه هایى مى بندند. یونس گفت این باعث 

مى شود که گاومیش ها نتوانند به قایق ها برسند و قیرشان را بخورند. گاومیش هاى بعضى از دهات عادت 
دارند قیر بلم ها را بخورند. معدان [لفظى که براى اشــاره به ســاکنان هور در میان برخى اعراب متداول 
است] وقتى به منطقه ناآشنایى برسند، اول درباره گاومیش هاى آنها مى پرسند که آیا عادت به خوردن قیر 
دارند یا نه! نیز به من مى گفتند که قیر را از ناحیه هیت [شــهرى در عراق] مى آورند که از نواحى مجاور 
فرات و نزدیک بغداد است. در جنوب عراق چوب مناسب بلم پیدا نمى شود. بلم سازها براى دنده هاى بلم 

چوب درخت توت کردستان را ترجیح مى دهند. الوارهاى طولى بلم معمولا از خارج وارد مى شود... .»
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